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Abstract 
Introduction: Nowadays, in contrast with the static (Cartesian) 

approach to the self-consciousness, a new approach has emerged in 
the fields of cognitive sciences and philosophy of mind which is 
usually called dynamic (developmental) approach. The proponents of 
this approach Including Damasio, Rochat, Lawrenson, Baker and 
many others despite some disagreements, agree in some points. 

Method: In this paper, in the context of discovery we have used the 
method of content analysis and in the context of justification the 
method of conceptual and rational analysis of ontological and 
epistemological foundations. Our aim is to answer this main question 
that what is the Mulla Sadra’s viewpoint about self-consciousness 
with regard to dynamic and static approaches to self-consciousness in 
cognitive sciences and philosophy of mind. 

Findings: Mulla Sadra’s viewpoint about self-consciousness is 
fully different form that of previous philosophers. This viewpoint has 
some structural components that their counterparts can be observed in 
new theories of self-consciousness in cognitive sciences and 
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philosophy of mind. The proponents of the dynamic approach to self-
consciousness in spite of some disagreements, converge in several 
axes. These agreed axes can be considered as the structural 
components of this new approach. These components can be 
summarized in the following axes: 1- The reality of self is not rooted 
in an abstract substance rather it is rooted in the body and its organs 2- 
The reality of self and consequently self-consciousness is not a static 
and fixed issue rather, it is a dynamic and developing process. 3- The 
relation with others, namely external world and other human beings, 
has a key role in the development and evolvement of self-
consciousness. 4- Self-consciousness has a direct relation with 
embodiment since self-consciousness at least in its primitive levels is 
deeply rooted in the distinction between body and peripheral world. 
So, embodiment has a fundamental role in the formation of self-
consciousness. Concerning Mulla Sadra’s viewpoint about self-
consciousness and with deep contemplation on his philosophical bases 
we come to this conclusion that four aforementioned components of 
self-consciousness in dynamic approach is accepted by Mulla Sadra as 
well. But what makes his viewpoint different is the belief that 
although what makes “self” or “I” is not initially an abstract and 
independent substance from body, it can, through an evolving process, 
free itself from the limitations of embodiment and continues its 
existence as an incorporeal substance. 

Conclusion: Mulla Sadra’s viewpoint about self-consciousness 
include many of the components of dynamic approach, but because of 
his innovative idea of the evolving process of human soul through 
substantial motion his viewpoint cannot be easily categorized under 
the contemporary dynamic approaches to self-consciousness which 
usually emphasis on the embodiment of self and reject the possibility 
of the independence of human soul (mind) from body.  

Keywords: Mulla Sadra, Self-consciosness, Dynamic approach, 

Static approach, Embodiment, Relation with external world.
 



 

 
 

 

بررسي و تحليل ديدگاه ملاصدرا در مورد  
خودآگاهي با نظر به رويكردهاي ايستا و پويا به 

  اهي در علوم شناختي و فلسفه ذهن خودآگ
 حسين زمانيها*
 فاطمه عباسي** 

  چكيده 
با ديدگاه فلاسفه پيش از وي متفاوت است. اين ديدگاه واجد  كاملاً  ديدگاه ملاصدرا در مورد خودآگاهي  

جديد پويا در مورد خودآگاهي در علوم شناختي هاي  نظريه آنها در ساختاري است كه نظيرهاي  برخي مؤلفه

ف نظرها در چند  رغم برخي اختلا  ن رويكرد پويا به خودآگاهي علياشود. طرفدار فلسفه ذهن مشاهده ميو  

يكديگر با  مي  محور  توافق  مورد  محورهاي  اين  دارند.  عنوان مؤلفهتوافق  به  رويكرد  هاي  تواند  ساختاري اين 

مؤلفه اين  شود.  شناخته  الف اند  عبارتها  جديد  و    »خود« يا    »من«حقيقت    )از  مجرد  جوهري  به  وابسته 

و به تبع آن خودآگاهي   »خود«حقيقت    )بلكه ريشه در بدن و اندام بدني دارد. ب  ،مستقل از بدن نيست

ارتباط با غير يعني جهان پيرامون   )پويا و رو به تكامل است. ج فرايندبلكه يك  ، امري ثابت و ايستا نيست

انسان خودآگاهو  تكامل  در  كليدي  نقش  ديگر  دهاي  دارد.  بدنمندي    )ي  با  مستقيم  نسبت  خودآگاهي 

و اندام بدني و محيط پيرامون   ؛ دارد زيرا خودآگاهي حداقل در مراتب ابتدايي آن ريشه در تمايز بين بدن 

در    ؛ دارد بنيادين  نقش  بدنمندي  آرا  گيريشكل لذا  به  نظر  با  دارد.  مورد   يخودآگاهي  در  ملاصدرا 
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فلسفي مباني  در  غور  و  مي  خودآگاهي  نتيجه  اين  به  مؤلفهوي  برخي  هرچند  كه  به  هاي  رسيم  پويا  رويكرد 

كاملاً  توان ديدگاه وي را  نمي   خودآگاهي كه در بالا بدان اشاره شد، مورد پذيرش ملاصدرا نيز هست. اما

نفس و    بودنجسمانیةالحدوثزيرا وي بر اساس مباني فلسفي خود از جمله    ؛ منطبق با رويكرد پويا دانست

لذا   ؛ امري جوهري است  ،است  »خود«يا    »من«آنچه بر سازنده    ولاًت جوهري بر اين باور است كه احرك

ثانياً  »خود«جوهرانگار در مورد حقيقت  كاملاً  وي ديدگاهي   چند در ابتدا  از نظر وي اين جوهر هردارد. 

بدنمندي رها شده و به  تواند از قيد  جداي از بدن نيست، اما در ادامه سير تكامل خود مي  امري مستقل و

  د. رد از ماده تبديل گردامري مج

  .ملاصدرا، خودآگاهي، رويكرد پويا، رويكرد ايستا، بدنمندي، ارتباط با جهان خارج:  ي د ي كل   واژگان 



  

   

 با 
هي

گا
ودآ

 خ
رد

مو
در 

را 
صد

ملا
اه 

دگ
 دي

يل
حل

و ت
ي 

رس
بر

 ...
ويا

و پ
ستا 

ي اي
دها

كر
روي

به 
ظر 

ن
  

53  

   همقدم

انواع آن به يكي از مهم  از آگاهي، چيستي و  ترين مسائل مطرح در حوزه امروزه بحث 

تبديل   ذهن  فلسفه  و  شناختي  به  علوم  بنا  خودآگاهي  از  بحث  ميان  اين  در  است.  شده 

خودآگاهي از جمله مباحث مربوط به    اي برخوردار است. اولاًدلايل ذيل از جايگاه ويژه

ها پيش از آنكه اين بحث در حوزه فلسفه ذهن  حوزه آگاهي است كه از ديرباز حتي قرن 

هاي  ايي كه برخي ريشهتا جاست؛  مورد توجه فلاسفه بوده    ، و علوم شناختي مطرح شود

برخي نيز يعني خودت را بشناس باز مي  سقراطاين بحث را به جمله معروف   گردانند و 

فلسفه  هاي  ريشه در  را  ثانياًمي وجو  جست  ارسطوو    افلاطونآن  برخي    كنند.  اساس  بر 

وثيقي  ارتباط  چنان  خودآگاهي  و  آگاهي  بين  آگاهي،  چيستي  تحليل  در  نوين  نظريات 

  پذير نيست.  كه فهم هر يك بدون ديگري امكان وجود دارد

در   بحث  گونه  هر  امروزه  فلسفه،  تاريخ  در  خودآگاهي  مباحث  قدمت  به  توجه  با 

نيم با  ذهن  فلسفه  و  شناختي  علوم  در  خودآگاهي  ديدگاهمورد  به  فلاسفه  نگاهي  هاي 

مي مطرح  به   ؛ شودپيشين  نظريات  كه  جايي  مطرحتا  خودآگاهيروز  مورد  در  در   شده 

ند يا در تقابل  اهاي كلاسيك و سنتي كننده ديدگاه علوم شناختي و فلسفه ذهن يا تكميل 

تئوري  اين  ميبا  مطرح  حوزه ها  در  بحث خودآگاهي  در  غالب  رويكرد  امروزه  شوند. 

علوم شناختي و فلسفه ذهن رويكرد پوياست. بر اساس اين رويكرد، خودآگاهي نه يك  

ي خطي و پوياست كه از آغاز تولد فرد و حتي پيش از آن  فرايند وار بلكهامر ايستا و نقطه 

تحت    شروع شده و در طول حيات وي ادامه دارد. اين رويكرد به خودآگاهي كه عميقاً

ديدگاه  روانتأثير  تجربي  يافته هاي  نضج  و  شناختي مطرح شده  علوم  در حوزه  شناسان 

با رويكرد سنتي به خ(  است، در تقابل آشكار  تا مدت ايستا)  دارد كه  قرار  ها ودآگاهي 

رويكرد غالب در بحث خودآگاهي بود. رويكرد پويا به خودآگاهي به حوزه فلسفه ذهن  
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ب به يك رويكرد غالب تبديل شده است كه    مثال   راينيز وارد شده و در اين حوزه نيز 

به  مي اشاره كرد.    Damacio (1999), Rochat (2003), Baker (2012)توان 

  هاي ايشان خواهيم پرداخت. در همين مقاله به بيان ديدگاه  در ادامه

به  مربوط  مباحث  از  غني  گنجينه  نيز  اسلامي  فلسفه  سنت  در  ديگر  طرف  از 

خودشناسي و خودآگاهي وجود دارد كه هرچند از نظر خاستگاه، زبان و غايت با آنچه  

توان با  اما مي  ، دشود، تفاوت دار امروزه در حوزه علوم شناختي و فلسفه ذهن مطرح مي

روزكردن آنها، راه را براي ورود مباحث متفكران مسلمان به استفاده از اين مباحث و به

از جمله فيلسوفان برجسته اسلامي   ملاصدراحوزه علوم شناختي و فلسفه ذهن باز كرد.  

انسان  بين مباحث  مورد خودآگاهي در  در  را  و عيمقي  غني  و    شناسياست كه مباحثي 

ديدگاه  النعلم  است.  كرده  مطرح  خويش  واجد    ملاصدرافس  خودآگاهي  مورد  در 

از مؤلفه به خودآگاهي استبسياري  پويا  رويكرد  از   ؛ هاي  عبارت ديگر خيلي پيش  به 

رويكردي  به  ذهن  فلسفه  و  شناختي  علوم  حوزه  در  خودآگاهي  به  پويا  رويكرد  آنكه 

مطرح شده و مورد   ملاصدراه  اين رويكرد در فلسفهاي  ه مؤلفغالب تبديل شود، برخي  

مشهور  هاي  وي به تمامي مؤلفه  ، گونه كه خواهيم ديد  بحث قرار گرفته است. اما همان

از   برخي  و  نبوده  پايبند  خودآگاهي  به  پويا  بهاي  همؤلفرويكرد  ايستا  ه  رويكرد 

خودآگاهي در فلسفه وي كماكان حفظ شده است. ما در اين مقاله سعي خواهيم كرد 

چهارگانه رويكرد پويا به خودآگاهي و تقابل  هاي  ول به طور خلاصه به مؤلفهدر بخش ا

  ها را با نظر به آرايه مؤلفيك از اين   آنها با رويكرد ايستا اشاره كنيم و در فصول بعد هر

مورد   ملاصدرا در  وي  ديدگاه  جايگاه  شود  مشخص  رهگذر  اين  از  تا  كنيم  بررسي 

  و پويا كجاست.  خودآگاهي در بين دو رويكرد ايستا
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  تعريف خودآگاهي  الف) 
انتظار اين است كه پيش از هر بحثي در مورد خودآگاهي تعريفي از آن ارائه شود.    قطعاً

دهيم ارائه  خودآگاهي  از  تعريفي  بخواهيم  اينكه  محض  به  مواجه   ، اما  حقيقت  اين  با 

تعريفيمي ارائه  فلسفي  بنيادين  مفاهيم  از  ديگر  بسياري  مانند  كه  خودآگاهي    شويم  از 

دَ وادي  در  گرفتارشدن  امكانبدون  نيستور  در  پذير  بايد  را  امر  اين  ريشه   .

به    كرد. وقتي آگاهي قابل تعريف نباشد، قطعاً  وجوجستناپذيري مفهوم آگاهي  تعريف 

شده از آگاهي تبع آن خودآگاهي نيز قابل تعريف نخواهد بود. اگر به برخي تعاريف ارائه

متوجه خواهيم شده اين تعاريف بيش از آنكه بخواهند   ، ن مراجعه كنيمدر متون فلسفه ذه

 ؛ كننده تجربه ما از آن هستند، بازگوكننده يا منعكس تحليلي از مفهوم آگاهي ارائه دهند

نمونهب ارائه  راي  تعريف  به  است  از  كافي  سرلشده  برجسته   جان  از  يكي  عنوان  ترين به 

آگاهي چنين    تعريف بخش در  چندان رضايتشي نهذهن اشاره كنيم. وي در تلا  فيلسوفان

بودن يا  آن حالات ذهني مانند حساس صرفاً    ، كنممي   آنچه من از آگاهي قصد«  گويد:مي

آغاز شده و در طول بيداري   ، خيزدميبودن است كه وقتي شخص صبح از خواب برواقف 

نيا نرفته است يا به  يا به كما نرفته است يا از د  زماني كه شخص به خواب بدون رويا  تا

تداوم   ،شود، دچار نشده استمي   حالت ديگري كه از آن به ناآگاهي يا ناهشياري تعبير

يكي ديگر از فيلسوفان برجسته ذهن در    بلاك.  (Searle, 1990, p.585)  »يابدمي

عنوان   با  مشهور خود  آشفتگي  «در مقاله  ازباره  معنا  يك  مورد  بيان    »آگاهي  در  ضمن 

زيرا به  ؛ كند كه اين نوع اشاره به آگاهي نادرست استمي ر اين نكته تأكيدب سرلتعريف 

  ربطي به آگاهي ندارند اصلاً  تواند شامل امور متعددي شود كه  مي  قدري مبهم است كه 

(Block, 1995, p.230) .  كند به جاي ارائه تعريفي از آگاهي به مي  وي سپس سعي

اين مف را به  انواع آگاهي و كاربردهاي متفاوت  بتواند ما  اين منظر  تا از  هوم اشاره كند 
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دقيق برسانددرك  مفهوم  اين  از  و   ؛ تري  آگاهي  چهارگانه  انواع  به  خود  مقاله  در  لذا 

ميتفاوت  اشاره  آنها  انواع  هاي  اين  كه  آگاهي  اند  عبارت كند  پديداري،  آگاهي  از: 

نظارتي(  دسترسدر  آگاهي  و  خودآگاهي  گونه    مانه  . (Block, 1995)  دسترسي)، 

مشاهده آگاهي   بلاك  ، شودمي  كه  بنيادين  انواع  از  يكي  را  خودآگاهي  مقاله،  اين    در 

سعيمي سپس  وي  تعريف  مي  داند.  در  وي  دهد.  ارائه  خودآگاهي  از  تعريفي  كند 

داشتن فهمي از خود    ، كنمآنچه من از اين اصطلاح قصد مي «   گويد:خودآگاهي چنين مي

اين فو توانايي به  انديشه درباره خود استكاربستن  به    . (Ibid, p.235)  »هم در  اگر 

شويم اشكال موجود در تعريف آگاهي به اين تعريف از  مي  متوجه  ، اين تعريف دقت كنيم

 ؛ ندامتفرع بر آگاهي و متأخر از آن زيرا فهم و انديشه همگي    ؛ خودآگاهي نيز وارد است

گونه كه اشاره   همان  خواهد بود. لذا تعريف خودآگاهي به اين امور نيز تعاريفي دوري  

بنيادين   ، شد امر  اين  خود دليل  و  آگاهي  مانند  مفاهيمي  امر بودن  همين  و  است  آگاهي 

  ناپذيري اين مفاهيم است. باعث تعريف 

بلكه همگي ما دركي   ؛ البته اين بدان معنا نيست كه ما هيچ دركي از آگاهي نداريم

از مفهوم آگاهي و خودآگاهي داريم اينكه مي  ؛ اجمالي  به محض  اين درك  اما  خواهيم 

شويم كه البته اين امر با چالشي اساسي مواجه مي  ، اجمالي را در قالبي تفصيلي بيان كنيم

   در مورد بسياري ديگر از مفاهيم بنيادين فلسفي نيز صادق است. 

مانند مفهوم آگاهي در مورد خودآگاهي نيز فلاسفه معاصر ذهن  دقيقاً  به همين دليل  

ميسع  خودي  از  تعريفي  ارائه  جاي  به  باآ كنند  از    گاهي  اجمالي  درك  يك  از  شروع 

ضمن ارائه انواع يا اقسام    بلاكشده در بالا به وسيله  خودآگاهي مانند همان تعريف ارائه

عميق درك  به  را  ما  متفاوت خودآگاهي  مراتب  به  يا  كنند.  نزديك  خودآگاهي  از  تري 

يم  امعاصر ما با تقسيمات متفاوتي از خودآگاهي مواجه  همين دليل امروزه در فلسفه ذهن
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آنها جمله  از  خودآگاهي  مي  كه  و  پيشاتأملي  خودآگاهي  به  خودآگاهي  تقسيم  به  توان 

 ,Gallger and Zahavi, 2008, pp.46-49/ Goldman, 1970(  تأملي

p.96)   تراگذار غير  خوداگاهي  و  تراگذار  خودآگاهي  به  خودآگاهي   تقسيم 

(Kriegel, 2004, p.182)    به خودآگاهي ضعيف و خودآگاهي قوي آن  تقسيم  و 

اما به محض اينكه از فلاسفه ذهن بخواهيم    . (Baker, 2012, 20-21) كرده  اشار 

دهند ارائه  اقسام  اين  مقسم  از  بنيادين   ، تعريفي  و  بداهت  دليل  با  به  مفهوم  اين  بودن 

  خواهيم شد. مواجه  بلاكشده به وسيله تعاريفي مثل تعريف ارائه

فلاسفه    شايان آثار  در  است  واژهذكر  نزديك اسلامي  كه  و  اي  آگاهي  به  واژه  ترين 

شعور  و  شعور  باشد،  آثار    خودآگاهي  در  هم  كه  است  آثار   و  سيناابنبالذات  در  هم 

 ، ٣، جم١٩٨١ملاصدرا،    / ٧٩ص،  »الف «  ١٤٠٤سينا،  ابن(  به كار رفته است  ملاصدرا

گيري  شناختي و فلسفه ذهن معاصر در پي  ر حوزه علومگونه كه د  اما همان  ؛ )٢٩٥ص

در    ، پرداخته شود  »من«يا    »خود«مراحل و مراتب خودآگاهي لازم است به سير تكامل  

  »خود«فلسفه اسلامي نيز پيگيري و درك مراتب خودآگاهي بدون درك مراتب تكاملي  

بايد    ناگزيرنيز    املاصدرلذا در پيگيري مراتب خودآگاهي در فلسفه    ؛ پذير نيستامكان

  به مباحث مربوط به معرفت نفس و خودشناسي مراجعه كرد.  

تعريف در  امري  خودآگاهي  هرچند  استمجموع  اجمالاً  ، ناپذير  ما  تعريفي   همه 

در مقاله خود به اين تعريف اشاره كرده است و    ند بلاكابتدايي از خودآگاهي داريم كه  

اما تفاوت رويكردهاي ايستا و پويا    ؛ پذيريممي  ما نيز اين تعريف را به عنوان نقطه شروع

به خودآگاهي در اين است كه رويكردهاي ايستا به خودآگاهي در همين درك اجمالي  

كه در رويكردهاي پويا اين خودآگاهي به تبع تكامل خود    در صورتي  ؛ شوندمي   متوقف 

  خواهد شد.   واجد مراتب مختلفي خواهد شد كه در ادامه به آن اشاره ، تكامل يافته
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    ايستا)(  تقابل رويكرد پويا به خودآگاهي با رويكرد كلاسيكب) 
هاي اخير رويكرد پويا به خودآگاهي در حوزه علوم شناختي و فلسفه ذهن در  در سال

تدريج به رويكرد غالب در اين حوزه  (سنتي) مطرح شده و به   تقابل با رويكرد كلاسيك 

آنجا كه   از  فلسفه،  يترمهمتبديل شده است.  تاريخ  ايستا در  رويكرد  نماينده    دكارتن 

مي ياد  نيز  نام رويكرد دكارتي  با  آن  از  برسازنده است  آنچه  دكارتي  رويكرد  در  شود. 

آن از  جوهري است مجزا و مجرد از بدن كه آگاهي به    ، است   »خود«يا    »من«حقيقت  

بي و  دروني  شهود  نوعي  ميطريق  حاصل  خ  دكارتشود.  واسطه  فلسفه  از  در  پس  ود 

وجود   آن همان  قابل شك رسيد كه  اتكاي غير  نقطه  يك  به  همه چيز  در    » من«شك 

از بيرون به   دكارتتوان گفت پس از شك در وجود عالم خارج توجه بود. درحقيقت مي

درون معطوف شد و در اينجا بود كه در يك شهود آني چيزي را يافت كه ديگر قابل  

نبود وجود    ؛ شك  بمن«يعني همان  موجودي شك »  عنوان  كه  ه  انديشم پس  مي«كننده 

است  »هستم آني  شهود  همين  از  انعكاسي   ,Descartes, 1973, V1) دكارت 

p.101) .   آگاه انديشنده  موجودي  عنوان  به  خود  به  آني  شهود  اين  در  درحقيقت  وي 

باره عيان  به عنوان يك كل به يك   »خود«يا    »من«شود و در اين آگاهي به خويش  مي

 ، شويمبه آن آگاه مي  »خود«يا    »من«آنچه ما تحت عنوان    دكارتيعني از ديد    ؛ دشومي

لذا بر اساس نظر   ؛ شوددر يك شهود آني نمايان مي امري بسيط و فاقد اجزاست و كل آن

در حقيقت  دكارت جنبه داخل  اينكه  عين  در  ندارد كه  يا خود وجود  از من   »من«اي 

به همين دليل است كه برخي محققان .  (Ibid, p.196)  مخفي يا نامعلوم باشد  ، است

فرضي   دكارتفرض حالات ذهني ناخودآگاه در فلسفه    اند كه اصولاًمعاصر بر اين عقيده 

در يك   دكارتدر فلسفه    ، زيرا ذهن يا آنچه بر سازننده حقيقت من است  ؛ محال است

به صورت يك كل عيان ميشهود بي بر  .  (Rosenthal, 2009, p.2)  شودواسطه 
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امري است كه در يك آن يعني همان آن شهود   دكارتاين اساس خودآگاهي در فلسفه  

شود و ديگر تكامل در آن معنا ندارد. از طرف ديگر چون در فلسفه  واسطه حاصل ميبي

لذا   ؛ امري غير از بدن است  ، شوديعني آنچه در شهود آني عيان مي  »من«حقيقت    دكارت

اهي ندارد و در آخر از آنجا كه خودآگاهي از طريق يك  بدن و بدنمندي نقشي در خودآگ

خارج   جهان  و  ديگر  موجودات  تمامي  وجود  در  شك  از  پس  و  آني  و  دروني  شهود 

مي تحقق   ، شودحاصل  در  نقشي  غير  يا  جهان  با  ارتباط  دكارتي  رويكرد  در  لذا 

تي) به  دكار (  گانه رويكرد ايستاچهار هاي  خودگاهي ندارد. درحقيقت اين موارد مؤلفه 

است.    »من«حقيقت    )الف   :خودآگاهي هستند بدن  از  منحاز  و  يا خود جوهري مجزا 

ايستا است كه در يك آن   » خود«يا    »من«حقيقت    )ب  امري  آن خودآگاهي  تبع  به  و 

بدنمندي نقشي در    ، است  »خود«از آنجا كه بدن بيرون از حقيقت    )شود. ج حاصل مي

لذا ارتباط با جهان و    ، عي شهود دروني استخودآگاهي حاصل نو   )خودآگاهي ندارد. د 

  ديگران نقشي در خودآگاهي ندارد.  

مي ياد  آن  از  خودآگاهي  به  ايستا  رويكرد  عنوان  به  فلسفه   ، شودآنچه  تاريخ  در 

سينا از طرفداران جدي رويكرد ايستا طرفداران زيادي دارد. در سنت فلسفه اسلامي ابن

در   سينوي  ديدگاه  است.  نتايج به خودآگاهي  و  در خاستگاه  هرچند  خودآگاهي  مورد 

اما   دارد.  دكارتي  ديدگاه  با  اساسي  به    سيناابن اختلافات  مربوط  مباحث  در  نيز 

لاب در  ذات كه  ادراك  يا  به هخودآگاهي  و  آثار خويش  در  لاي  معلق  انسان  در  خصوص 

  د است. ه يادشده در رويكرد ايستا پايبنمؤلفبه تمام چهار  ، فضا به آن پرداخته است

داند. وي  مي  جوهري مجرد و منحاز از بدن  را  »خود«يا    »من«نيز حقيقت    سيناابن

صراحتاً  خويش  آثار  ذاتاً  در  نفسي  را  انسان  مي  حقيقت  و مجرد  ذات  در  بدن  كه  داند 

  ، »ب «  ق١٤٠٤،  سيناابن (  ابزاري در خدمت نفس استصرفاً  حقيقت آن نقشي ندارد و  
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رود كه نسبت  جرد ذاتي نفس از بدن تا جايي پيش ميوي در باب ت  . )٢٠٧و    ١٩٦صص

وي هرچند    . )٢٢٥صهمان،  (  داندنفس به بدن را مانند نسبت صاحب لباس به لباس مي

 » بالقوه  ةكمال اول براي شيء طبيعي آلي ذي الحيا«  تعريف ارسطويي نفس يعني همان

كمال را اعم از   ارسطو  اما بر خلاف  ؛ كندپذيرد و از آن در آثار خويش استفاده ميرا مي

ماده مي در  منطبع  نظر    . )٧صهمان،  (  داند صورت  از  كمال    سيناابنيعني  هر صورتي 

نيست  ، است از نظر    رايب  ؛ اما هر كمالي صورت  براي يك كشتي    سيناابنمثال  ناخدا 

اثبات .  همان)(  هيچ وجه صورت منطبع در كشتي نيستاما به    ، كمال است وي براي 

ادله متفاوتي را ذكر ميتجرد ذاتي نفس د آنها دليلي  ر فلسفه خود  كند كه مشهورترين 

مي اثبات  را  آن  تجرد  نفس  عقلي  ادراك  واسطه  به  كه  - ١٨٧ص   ، همان(  كنداست 

تواند  مي  ، مجرد است  چون ذات و حقيقت نفس انساني امري ذاتاً  سيناابناز نظر    . )١٩٧

گاه باشد. اين همان چيزي است  صرف نظر از هر گونه آگاهي نسبت به غير، به خويش آ

  ق ١٤٠٤،  سيناابن (  در انسان معلق در فضاي خويش در صدد تبين آن است  سيناابن كه  

آنچه ذات و    . )٢٩٢ص ،  ٢، ج١٣٧٥همو،    / ٢٢٥و    ١٣صص  ، »ب « به عبارت ديگر 

تواند به خويش  بدون واسطه هيچ امر ديگري مي  ، حقيقت آن از سنخ عقل و انديشه است

داند من رد حركت جوهري، ذات و حقيقت انسان را جوهري مجرد ميبينديشد. وي ض

كه حركت و تحول در آن راه ندارد. بر اين اساس وي خودآگاهي را امري ثابت و ايستا 

به دليل تجرد ذاتي آن حاصل    »من«داند كه از بدو تولد براي نفس يا همان حقيقت  مي

ها يك از ما انسان لذا هر ؛يگر است است و از اين حيث خودآگاهي مقدم بر هر آگاهي د

اين خودآگاهي عين    سيناابن خودآگاهي و ادراك ذات هستيم. از نظر    از بدو تولد واجد

  . )١٦١ص، » الف « ق١٤٠٤، سيناابن ( جود ما و از آن جدايي ناپذير استو

در مقابل در رويكرد پويا كه امروزه در علوم شناختي و فلسفه ذهن به وسيله كساني  
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و  ٢٠١٧(  لارنسن)،  ١٩٩٩(  داماسيو)،  ٢٠٠٣(  راچتچون   مطرح  ٢٠١٢(  بيكر)   (

ر گرفته است. ه رويكرد ايستا مورد چالش و نقد جدي قرامؤلفشده است، تمامي چهار  

نه جوهري مجزا و منحاز    »خود«يا    »من«در رويكرد پويا حقيقت    به اين شكل كه اولاً

نك اين  است.  بدن  به  وابسته  امري  بلكه  بدن  ديدگاه از  شامل  هم  يگانه ته  انگار  هاي 

و به   »خود«  يا  »من«در رويكرد پويا    شود. ثانياًتحويلي ميانگار غيرتحويلي و هم يگانه 

نمونهب  ؛ تبع آن خودآگاهي امري رو به تكامل و واجد مراحل مختلف است   راچت   راي 

پنج  مدل  و  مرحلهيك  سه   داماسيواي  مدل  خودآگاهي  مرحلهيك  براي  را  ارائه  اي 

به شكلي كه    ؛ در رويكرد پويا بدنمندي نقش اساسي در خودآگاهي دارد  دهند. ثالثاًمي

اولين مرحله خودآگاهي كه درك تمايز بين خود    داماسيوو    راچت در نگاه كساني مثل  

در    و جهان پيرامون است، ريشه در بدنمندي و درك كودك از اندام خويش دارد. رابعاً

هاي ديگر نقش كليدي در تكامل خودآگاهي جهان پيرامون و انساننگاه پويا ارتباط با  

با  يو ط كردن مراحل مختلف آن دارد. براي درك بهتر رويكرد پويا سعي خواهيم كرد 

انديشه  به  برجستههاي  نظر  از  تن  يعني  چند  حوزه  اين  متفكران  ،  داماسيو،  راچتترين 

  گفته در بالا ارائه دهيم.  پيش هاي از مؤلفه  تريتبيين دقيق  بيكرو  لارنسن

  رويكرد پويا به خودآگاهي هاي  مؤلفه ج)  

امروزه تحت عنوان رويكرد  آنچه  اين نكته لازم است كه  تأكيد مجدد  از هر چيز  پيش 

است مطرح  شناختي  علوم  حوزه  در  خودآگاهي  به  هم   ، پويا  مطالعات  حاصل  افزايي 

تأملات فلسفي فيلسوفان ذهن   ي رشدشناس روانويژه در حوزه  ان بهشناس روانتجربي   و 

امروزه در علوم شناختي و فلسفه  است. در همين ابتدا ذكر اين نكته لازم است كه اصولاً

حقيقت   برسازنده  كه  بدن  از  مجرد  نفسي  وجود  به  باور  معاصر    » خود«يا    »من«ذهن 

است  ، باشد شده  حوزه  لذا  ؛ انكار  اين  در  حقيقت  متفكران  در    »خود«يا    »من«ها  را 
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يا اگر  امري جوهري نيستاساساً كنند كه اين ذهن از نظر ايشان يا مي وجوجستذهني 

تر مغز و آن را عين بدن يا به تعبير دقيق   ، هم در مورد آن ديدگاه جوهرانگار داشته باشند

عصبي رفمي  سيستم  يگانهدانند.  و  كاركردگرايان  را تارگرايان،  غيرتحويلي    انگاران 

گرا يا انگاران ماديهماني ذهن و مغز و يگانه ن به اين لايگاه اول و قا توان در ذيل ديد مي

را دادمي  تحويلي  دوم جاي  در ذيل ديدگاه  درمجموع  ؛ توان  امروزه مي  لذا  توان گفت 

و منحاز از بدن به ن به رويكرد پويا عدم باور به وجود جوهري مجرد  وجه مشترك قايلا

  است.  »خود«يا  »من« سازنده حقيقت عنوان امري بر

ديدگاه  اولين  جمله  ارائهاز  حوزه  هاي  در  خودآگاهيشناس روانشده  مورد  در   ي 

  » خود«اشاره كرد كه بر اساس آن نوزاد در بدو تولد واجد يك    پياژهتوان به ديدگاه  مي

مي تكامل  جهان  با  ارتباط  واسطه  به  زمان  مرور  به  كه  مع   ؛ يابداست  وي  است تلذا  قد 

بدو همان  از  است  نوزاد  سوبژه  يك  بر   . (Keromnes et la, 2019, p.2)  تولد 

رو به تكامل است. پس از    فرايند» و به تبع آن خودآگاهي يك خود« پياژهاساس ديدگاه 

حوزه    پياژه در  ديگري  مراحل شناس روانانديشمندان  كردند  سعي  شناختي  علوم  و  ي 

ر مقاله خود يك مدل  ) د١٩٩٩(  داماسيوخودآگاهي را در قالب يك مدل شرح نمايند.  

دهند. اي را براي خودآگاهي ارائه ميمرحله) يك مدل پنج ٢٠٠٣(  راچتاي و  مرحلهسه

  بيكرپردازد.  مي  ي رشد به سير تكامل خودآگاهيشناس روان) نيز از منظر  ٢٠١٧(  لارنسن

ديدگاه ٢٠١٢( تأثير  تحت  و  ذهن  فيلسوف  يك  عنوان  به  نيز  مطرح)  در هاي  شده 

  كند. تكاملي خودآگاهي اشاره مي فرايندو علوم شناختي به ي شناس روان

سه  داماسيو مدل  بيان مرحلهدر  چنين  را  انسان  در  خودآگاهي  مراحل  خويش  اي 

خودآگاهي ابتدايي كه مبناي مرزبندي بين نوزاد و جهان پيرامون است. از    )الف   :كندمي

سالگي  گيرد و تا حدود يك نظر وي اين نوع خودآگاهي از بدو تولد در انسان شكل مي
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ملي به اين معنا كه فرد به خويش آگاه است  أخودآگاهي ت )ب   . يابددر كودك تكامل مي

تواند آگاهي صريحي  و به اين آگاهي خود نيز آگاه است. در اين مرحله است كه فرد مي

 گيري زبان اين مرحله همزمان با شكل   به خود به عنوان فاعل افعال خويش داشته باشد. 

اي است كه شخص خود را  بالاترين مرتبه خودآگاهي مرتبه  )ج يابد. در كودك تحقق مي

در طول زمان درك مي آينده  به عنوان يك هويت واحد  و  واجد گذشته، حال  كند كه 

يت و داستاني از خويش  توند روااست كه شخص مي  است. در اين مرتبه از خودآگاهي

دآگاهي در برخي موارد با عنوان خودآگاهي روايي ياد  لذا از اين مرتبه از خو داشته باشد؛ 

شود. از نظر داماسيو اين مرحله از خودآگاهي از حدود دوسالگي در كودك شروع  مي

  (Damasio et la, 1999). يابدشده و به مرور تكامل مي

نسبتاً  راچت مدل  خود  مقاله  در  براي   نيز  تجربي  مطالعات  بر  مبتني  را  مشابهي 

با اين تفاوت كه وي    ؛ است  داماسيومتناظر با مدل    كند كه تقريباًرح ميخودآگاهي مط

اند  عبارت مراحل خودآگاهي    راچتكند. از نظر  دو مرحله ديگر به اين مراحل اضافه مي

درك تمايز بين خود و غير خود: وي بر اين باور است كه اين نوع خودآگاهي    )از: الف 

نوعي خودآگاهي حداقلي است و از بدو    ، د استكه به معناي تمايز بين خود و غير خو

مي ديده  نوزاد  در  خودآگاهي  نوع  اين  از  شواهدي  مانند    ، شودتولد  نيز  وي  هرچند 

كرده  داماسيو پيدا  تكامل  نوزاد  در  خوداگاهي  نوع  اين  است  دوم    ، معتقد  مرحله  به 

ه در  ست كا  ايمرحله  راچتمرحله دوم خودآگاهي از نظر    )انجامد. ب مي  خودآگاهي

نه  نوزاد  ميآن  خود  غير  و  خود  بين  تمايز  درك  به  مي  ، رسدتنها  و بلكه  وضع  تواند 

اشيا به  نسبت  را  خود  بدن  نظر    يموقعيت  از  كند.  درك  از   راچتپيرامون  مرحله  اين 

تولد آغاز مي از اواسط ماه دوم  نوع خودآ دقيقاً  شود و  خودآگاهي  اين  گاهي  به واسطه 

ن صورتي  به  نوزاد  كه  اشيايظام است  به  نيل  براي  ارادي  و  آنها    مند  گرفتن  و  پيرامون 
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ياد    ودآگاهي صريحاز آن با نام خ   راچتمرحله سوم خودآگاهي كه    )كند. ج تلاش مي

نوعي خودآگاهي است كه در آن نوزاد خويش را به عنوان خود و نه به عنوان    ، كندمي

واند تصوير خويش را در  تكند. در اين مرحله است كه كودك ميشخص ديگر درك مي

 . شودوزاد آغاز مياز اواسط سال دوم تولد ن   راچتآينه تشخيص دهد. اين مرحله از ديد  

مي  راچتآنچه   ياد  آن  از  خودآگاهي  سوم  مرحله  عنوان  دوم   ، كندبه  مرحله  با  متناظر 

مدل   در  مانند    راچتاست.    داماسيوخودآگاهي  كه   داماسيونيز  است  عقيده  اين  بر 

يا  گيرشكل  صريح  خودآگاهي  يعني  مرحله  اين  شكل ي  با  مستقيم  نسبت  گيري  تأملي 

 راچتمرحله چهارم خودآگاهي در مدل    )زباني در كودك دارد. دهاي  زبان و ساختار 

ميا  ايمرحله ياد  زمانمند  خودآگاهي  نام  با  آن  از  وي  كه  از  ست  مرحله  اين  كند. 

انديشه   در  سوم    راچتخودآگاهي  مرحله  با  مدل  متناظر  عقيده   داماسيودر  به  است. 

تواند به  كودك مي  ، گيردسالگي شكل ميدر اين مرحله كه از حدود چهار تا پنج  راچت

دركي از خويش به عنوان يك هويت ثابت در طول زمان برسد و علاوه بر اينكه درك 

اين من هستم ميمي اين من همان است كه ديروز يا روزها و  كند  تواند درك كند كه 

مرحله پنجم خودآگاهي )  در آينده نيز خواهد بود. هـ  هاي گذشته نيز بوده و احتمالاًهما

است كه وي از آن با    ايمرحله  ، خالي است  داماسيوكه جاي آن در مدل    راچتاز ديد  

فرا مينام  ياد  ميخودآگاهي  نوزاد  مرحله  اين  در  ديگري  كند.  جاي  به  را  خود  تواند 

اين مرحله از    راچتو قضاوت كند. از نظر  ديگري درك  خويش را از نگاه    گذاشته و

با   از   گيريشكل خودآگاهي  زمانمند  دركي  به  رسيدن  يعني  چهارم  مرحله  خودآگاهي 

اندك و در طول زمان  ؛ اما اندك شودمي   سالگي آغازچهار تا پنج  دورانخويش در همان  

  . (Rochat, 2003, pp.722-727) يابدتكامل مي

دو  مقايسهبا   ارائه  بين  وسيله  مدل  به  مواجه    راچتو    داماسيوشده  حقيقت  اين  با 
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با اين تفاوت كه در    ؛ دارد  داماسيوزيادي با مدل  هاي  مشابهت  راچتشويم كه مدل  مي

مدل    راچتمدل   در  آنها  جاي  كه  شده  اضافه  مدل  به  ديگر  مرحله  خالي    داماسيودو 

ست كه نوزاد بين خود  ا  ايحله ها اولين مرحله خودآگاهي مراست. در هر دوي اين مدل 

جاست كه چيزي با نام خود در مقابل غير    كند و از همينو جهان پيرامون مرزبندي مي

گيرد. از طرف ديگر ريشه اين تمايز را بايد در اندام بدني نوزاد و تمايزي اين  شكل مي

آن   غير  با  مدل   ؛ كرد  وجوجست اندام  اين  در  در  لذا  اساسي  نقش  بدن  ري  گيشكل ها 

پيرامون دارد.    »خود« نيز    راچتدر مقابل جهان  از مرحله اول يك مرحله تكميلي  پس 

دانست و آن مرحله درك    شده مرحله اولتوان آن را ادامه يا كامل كند كه ميلحاظ مي

اعضاي نظر    نسبت  از  است.  پيرامون  جهان  با  آن  نسبت  و  يكديگر  با  اين   راچتبدن 

بنيان حركت ارادي براي نيل    ،اد و اندام بدني وي داردمرحله كه ريشه در بدنمندي نوز

ي براي  بدون اين مرحله از خودآگاهي حركت اراد  به اشيا در جهان خارج است و اصولاً

به يك شيء خارجي بي معادل مرحله دوم   راچتمعناست. مرحله سوم در مدل  رسيدن 

تأملي است و نسبت   است. اين مرحله بيانگر نوعي خودآگاهي صريح و  داماسيودر مدل  

با   مرحله    گيريشكل مستقيم  دارد.  نوزاد  در  پايه  مفاهيم  و  زباني  ساختارهاي  و  زبان 

مدل   در  مدل    راچتچهارم  در  سوم  مرحله  معادل  نوعي   ، است  داماسيوكه  بيانگر 

كودك خود را به عنوان يك هويت واحد در   ، خودآگاهي زمانمند است كه به واسطه آن

شخصيت  رسيدن به اين مرحله از خودآگاهي،    توان گفت باد. ميكنطول زمان درك مي

در طول زمان در كودك شكل مي به عنوان يك شخص واحد  را  گيرد و كودك خود 

مي ميدرك  كه  كند.  كند  روايت  را  خويش  مدل  تواند  از  آخر  اي مرحله  راچتمرحله 

اين مرحله كه    . كندست كه در آن كودك خود را به واسطه غير يا در آينه غير درك ميا

  ندارد.  داماسيوجايگاهي در مدل  ، كنداز آن با نام فراخودآگاهي ياد مي راچت
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پردازد.  ي رشد به بحث مراحل خودآگاهي ميشناس روان) از منظر  ٢٠١٧  (  لارنسن

از دو معن ابتدا  اين دو را    »خود«از    اوي  ياد كرده و  يعني خود وجودي و خود مقولي 

متفاوت از خودآگاهي يعني خودآگاهي سوبژكتيو و خودآگاهي ابژكتيو  متناظر با دو نوع  

مي معنتلقي  به  سوبژكتيو  خودآگاهي  و اكند.  شناسا  فاعل  يك  عنوان  به  خود  درك  ي 

وجودي مستقل از اشيا و جهان پيرامون است. بنيان اين معنا از خودآگاهي همان آگاهي  

پيرامون از محيط  بدني خود و جدايي آن  اندام  از خودآگاهي است    از  است. همين معنا 

محرك  به  نسبت  كودك  كنش  مبناي  استكه  بيروني  به    ؛ هاي  ابژكتيو  خودآگاهي  اما 

نوعي آگاهي بيروني يا آگاهي درجه    به عنوان يك ابژه است و  ي آگاهي از خويشامعن

سپس وي  است.  اشكال   دوم  قالب  در  را  مرحله  چهار  خودآگاهي  تكامل  سير  براي 

  ) از: الف اند  عبارت كند كه اين چهار مرحله  تو) ذكر مي(  من با ديگري  مختلف نسبت

تو توهستي و من در    )من من هستم و تو تو هستي و من تو نيستم. ب  من من هستم و 

و    من من هستم  )ها با تو تمايز دارم. جها شبيه تو هستم و در برخي ويژگيبرخي ويژگي

  ، من من هستم  )بودن چگونه است. دكنم كه توتوانم تصور  مي  اما  ، چند من تو نيستمهر

 . (Lawrenson, 2017, pp.261-269)  اما آيا اين من هميشه من خواهم بود؟

دقت كنيم، متوجه    ، شماردبراي خودآگاهي ابژكيتو برمي  لارنسن اگر به مراحلي كه  

معن به  ديگري  با  تقابل  در  مراحل  اين  همه  شد  و  اخواهيم  شكل گرفته  ديگر  انسان  ي 

ميتك معن  ؛ يابدامل  به  ديگري  وجود  انسان الذا  خودآگاهي  تكامل  در  ديگر  انسان  ي 

يا    »من«نقش اساسي و كليدي دارد. اين مراحل بيانگر اين نكته كليدي نيز هست كه  

يك وجه اجتماعي دارد كه به هيچ وجه قابل فروكاست نيست و به تبع آن    »خود«همان  

ا و جنبه  وجه  نيز يك  انسان  داردخودآگاهي  مراحل    ؛ جتماعي  از  برخي  كه  معنا  اين  به 

شود.  هاي ديگر محقق مي ي انساناخودآگاهي تنها در جامعه و در ارتباط با غير به معن
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   در آخرين مرحله خودآگاهي به اين نكته اشاره كرده است.  لارنسننيز مانند  راچتالبته 

خ   بيكر به  پويا  رويكرد  ذهن  فيلسوفان  از  يكي  عنوان  به  فلسفه  نيز  در  را  ودآگاهي 

ديدگاه  خود مطرح مي و   بيكركند.  بر مباني عقلي  مبتني  بيشتر  به عنوان يك فيلسوف 

  همان  بيكر  به باور ان متأثر است. شناس روانهاي  هرچند وي نيز از پژوهش  ، فلسفي است

گونه كه همه چيز در طبيعت در حال تكامل است، آنچه ما از آن با نام من يا خود نيز  

 ,Baker(   نيست  ااز اين قاعده مستثن  ، شخصيت است  گيري شكل كنيم و بنيان  يياد م

اينجا حائز اهميت استنكته  . (20 ,2012 در مورد حقيقت   بيكرديدگاه    ، اي كه در 

بلكه برآمده   ، است كه بر اساس آن خود چيزي جداي از طبيعت نيست  »خود«يا    »من«

تولد   بدو  در  نوزاد  وي  نظر  از  است.  طبيعت  ابتدايي از  اول شخص  نظرگاه  يك    واجد 

ي داشتن دركي از جهان از يك موقعيت  اضعيف) است. اين نظرگاه اول شخص به معن(

زماني خاص است. نظرگاه اول شخص ابتدايي اشاره به هيچ سوبژه خاصي ندارد و  - فضا

نظرگاه اول شخص ابتدايي    بيكري يك نقطه آغاز براي ادراك است. از نظر  اتنها به معن

ستقل از درك مفهومي و قابليت زباني است و مشترك بين انسان و حيوان است. اما در م

مي كه  است  انسان  اين  حيوانات  تمامي  را بين  ابتدايي  شخص  اول  نظرگاه  اين  تواند 

به  اندك  قوي  شخص  اول  نظرگاه  كند.  تبديل  قوي  شخص  اول  نظرگاه  يك  به  اندك 

تواند خود را از شخص مي  ، ه بر اساس آني نوعي خودآگاهي تأملي و صريح است كامعن

اين نظرگاه   بيكرزاويه اول شخص به عنوان يك سوبژه و منشأ كنش درك كند. از نظر  

و   مفهومي  درك  با  مستقيم  نسبت  قوي  شخص  دارد   گيريشكل اول  كودك  در    زبان 

)Baker, 2012, p.21(    شكل ديگران  و  جهان  با  ارتباط  در  زبان  كه  آنجا  از  و 

  ديگر دارد. ياين نظرگاه اول شخص قوي ريشه در ارتباط با جهان و اشيا ، گيردمي

ارائهبر اساس ديدگاه  شده در بالا كه همگي تحت عنوان كلي رويكرد پويا به هاي 
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را نبايد در چيزي جدا از    » خود«يا    »من«  گيريشكل بنيان    گنجند. اولاً خودآگاهي مي

ايز بين بدن و اندام بدني با جهان پيرامون  ريشه در تم  »خود«بلكه    ، كرد  وجوجست بدن  

نه مبتني بر يك شهود دروني از    ، كنيمآنچه ما با نام خودآگاهي از آن ياد مي  دارد. ثانياً

هاي بدني و امري مجرد و جدا از ماده بلكه حاصل دركي است كه ما از اندام و ارگان 

م و اين درك به مرور كنيمي  نسبت آنها با يكديگر و نسبت كل با جهان خارج كسب

مي تكامل  شخص  يك  حيات  طول  در  و  ثالثاً زمان  در    يابد.  ريشه  خودآگاهي  داشتن 

مكاني موقعيت  يك  ادراكي  - وجود  هر  براي  مختصات  مبدأ  عنوان  به  كه  دارد  زماني 

مي در عمل  اساسي  نقش  بدنمندي  خودآگاهي  به  پويا  رويكردهاي  در  لذا  كند. 

هاي اهي كه ريشه در بدنمندي در ارتباط با جهان و انسانخودآگ  خودآگاهي دارد. رابعاً

زبان و ساختارهاي زباني و به    گيريشكل يابد و نقطه عطف اين تكامل  ديگر تكامل مي

لذا خودآگاهي ارتباط وثيق    ؛ ترشدن مفاهيم ذهني استوجودآمدن و پيچدهموازات آن به 

اينها مؤلفه   ند كه تقريباً ارد پويا به خودآگاهيچهارگانه رويكهاي  با ديگرآگاهي دارد. 

واجد آن   ، گيرنداكثر نظريات نوين در حوزه خودآگاهي كه تحت اين رويكرد قرار مي

كرديم تا با توجه به آنها   بسندههستند. ما در اينجا تنها به ذكر سه نمونه از اين نظريات  

  تر شود.  رويكرد پويا به خودآگاهي روشنهاي ابعاد و مؤلفه 

از ديدگاه   پس  رسيده  آن  به  نوبت  خودآگاهي  به  پويا  و  ايستا  رويكرد  دو  تبيين 

با اين دو رويكرد واكاوي    ملاصدرا يم تا مشخص كندر مورد خودآگاهي را در نسبت 

  شود ديدگاه وي در ميان دو رويكرد متقابل چه جايگاهي دارد. 

 ديدگاه ملاصدرا در مورد خودآگاهي د)  

لازم   چيز  هر  از  شوديااست  پيش  نسبتاً  دآوري  اصطلاحي  كه    خودآگاهي  است  جديد 

ما با    ملاصدرا  ياما با نظر به آرا  ؛ كرد  وجوجست  ملاصدراشايد نتوان عين آن را در آثار  



  

   

 با 
هي

گا
ودآ

 خ
رد

مو
در 

را 
صد

ملا
اه 

دگ
 دي

يل
حل

و ت
ي 

رس
بر

 ...
ويا

و پ
ستا 

ي اي
دها

كر
روي

به 
ظر 

ن
  

69  

از اين قبيل  هايي  هايي مثل ادراك ذات، شعور بالذات، علم حضوري به خود و واژهواژه

لاي  ه دانست. از طرف ديگر در لابتوان آنها را معادل خودآگاهي  شويم كه ميمواجه مي

حقيقت   ملاصدراهاي  بحث بدن،  با  نفس  نسبت  نفس،  مورد  در  وي  بحث  جمله  از 

هاي توان دلالت انسان، مراتب وجود انسان، اشتداد وجودي انسان و حركت جوهري مي

فلسفه   در  جامع  ديدگاه  يك  ارائه  در  ما  به  كه  يافت  خودآگاهي  بحث  بر  آشكاري 

  رد خودآگاهي كمك خواهد كرد. در مو ملاصدرا

آثار   در  غور  به   ملاصدرابا  پيشينيان  آثار  با  آن  مقايسه  اين    سيناابن خصوص  و  با 

مي مواجه  تازهحقيقت  ابعاد  فلسفه ملاصدرا  در  يابد.  اي ميشويم كه بحث خودآگاهي 

وجود،    ملاصدرا تشكيك  وجود،  اصالت  جمله  از  خويش  عميق  فلسفه  مباني  پرتو  در 

اتحاد عالم و معلوم اولاًحركت ج از حقيقت    وهري و   »من«يا    »خود«تبيين جديدي 

نه امري ايستا بلكه امري پويا و رو به تكامل است.    »خود«دهد كه بر اساس آن  ارائه مي

نوعي    ثانياً ايستا و ثابت بلكه  پويايي و تكامل نه يك آگاهي  اين  به تبع  نيز  خودآگاهي 

وا كه  است  تكامل  به  رو  به  آگاهي  نگاه  اين  اساس  بر  است.  متفاوت  مراتب  جد 

يك   خودآگاهي  نقش    فرايندخودآگاهي،  ديگران  و  جهان  با  ارتباط  كه  است  تكاملي 

علي اما  دارد.  آن  تكامل  در  ديدگاه    اساسي  خودآگاهي،  به  تكاملي  نگاه  اين  رغم 

هي  گراي نوين به خودآگادر برخي موارد اختلاف اساسي با رويكردها تكامل   ملاصدرا

سعي خواهيم كرد ديدگاه وي را در نسبت با    ملاصدرالذا براي درك بهتر ديدگاه    ؛ دارد

  چهارگانه يادشده واكاوي نماييم.  هاي هر يك از مؤلفه 

يا آن چيزي كه فلاسفه پيشين از آن با نام   »من«در مورد حقيقت    ملاصدراديدگاه  

ياد مي و  ، كردندنفس  ماقبل  فلاسفه  ديدگاه  با  اساس  است.  از  متفاوت  در   ملاصدراي 

ت من به منيّرا  يا آنچه    »من«حقيقت    )پرتو دو اصل اصالت وجود و تشكيك وجود الف 
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لايه  ، آن است در  بلكه  بدن  در  نه  و  نفس  در  وجود    تراي عميق نه  لايه  يعني  واقعيت  از 

د كه آنچه يك شيء را يك شيء خاص ورزكند و بر اين نكته تأكيد ميمي  وجوجست

 ، م١٩٩٩ملاصدرا، ( د نه ماهيت يا صفات و عوارض آن بلكه وجود آن شيء استكنمي

تش  . )٣٢٤ص،  ٣ج ملاك  عنوان  تحت  صدرايي  فلسفه  در  بحث  موجودات  خاين  ص 

شود. وي بر اين عقيده است كه ملاك تشخص يك موجود را بايد در وجود  مي  مطرح

  كرد.  وجوجست آن و نه در عوارض و لواحق ماهوي آن 

اين نكته تأكيد مي  صدراملا  )ب  بر  كند كه حقيقت  در قالب اصل تشكيك وجود 

وي به تبع اين امر،   . )٧٠-٦٨ص ،  ١، ج همان(  وجود امري واحد و داراي مراتب است

داند و بر اين عقيده است كه انسان در  وجود انسان را نيز امري واحد و داراي مراتب مي

،  همان( معلومي در مراتب وجود ندارد  بين تمامي موجودات تنها موجودي است كه مقام

لذا وي در فلسفه خود به هيچ وجه انسان را تركيبي از دو جوهر مجزا    . )٣٤٧ص،  ٨ج

ك حقيقت واحد يعني همان  يداند. از نظر وي نفس و بدن مراتب  به نام نفس و بدن نمي

رد و مجزا و  مج   نفس را در بدو پيدايش امري ذاتاً  سيناابنند. وي بر خلاف  اوجود انسان

وي با اين ديدگاه سينوي كه بايد در    . )٣٦٥ص،  ١٣٩١،  همو(  داند منحاز از بدن نمي

ل شد و نفس را از حيث ذات  ي نفس بين دو حيث يعني حيث ذات و حيث فعل تمايز قا

، م١٩٩٩،  همو(  مجرد از بدن يا ماده و از حيث فعل وابسته به آن دانست، مخالف است

ي انسان نه تركيبي از دو جوهر مجزا بلكه موجود واحدي از نظر و  . )١٢-١١ص،  ٨ج

است مراتب  داراي  وجود  يك  وحدت،  عين  در  كه  - ١٣٥ص ،  ١٣٦٠،  همو(  است 

نه وابسته به يك جوهر ثابت به اسم نفس بلكه وابسته   »من«از نظر وي حقيقت    . )١٣٦

آنچه ما    ملاصدرابه يك وجود واحدي است كه نفس و بدن از مراتب آن هستند. از نظر  

  يابد. به مرور زمان شكل گرفته و تكامل مي ، كنيمياد مي »خود«يا  »من«از آن با نام 
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بودن نفس، نفس انساني  الحدوث نیةبر اساس نظريه مشهور خود يعني جسما  ملاصدرا

بلكه آن را امري مادي و متحد با بدن    ، داندرا در بدو پيدايش جوهري مجزا از بدن نمي

مي كقلمداد  يافتهكند  تكامل  زمان  مرور  به  سر   ، ه  پشت  را  تجرد  از  متفاوتي   مراحل 

  : گذارد تا درنهايت به هويت مستقل از بدن نايل آيد مي
 من لها ما كل في  بالقوة هي و البدن، مع ةمتحد الطبيعي نهاتكوّ أول في النفس أن

 ي،الترق و الاشتداد  في يتدرج ثم ،حساسة  كونها في حتى الإدراكات، و الأحوال

 من التدريج  على حساساً ثم ،مولداً منمياً غاذياً جوهراً ثم  ،حافظة  طبيعية  أولاً  فيصير

 و السمع ثم الشم ثم الذوق  ثم اللمس قوة أولاً فكانت ألطفها، إلى الحواس أكثف

 ثم إليه، أشرنا كما الطبيعي البدن عن تجرده أوان هاهنا و  ،متخيلاً يصير ثم البصر

 و العالمين عن تجردها أوان ذلك عند و ،معقولاً و عاقلاً ثم ،ذاكراً متفكراً يصير

  . )١٤٨ص  همان،( للنشأتين مفارقته

ا بدن دست  بت نفس  بسازد به چنين نظريه بديعي در مورد نس آنچه وي را قادر مي 

همانا ديدگاه وجودي وي است. وي نفس انساني و بدني را كه نفس از آن حادث   ، يابد

است مرتبه،   رغم  علي  ، شده  در  مي اختلاف  واحد  وجودي  و  هويت    داند داراي 

) كه اتصال وجودي آن در ضمن يك حركت  ١٣٣-١٣٤ص ،  ٨، جم١٩٩٩ملاصدرا،  (

مجزا كاملاً  لذا نفس و بدن نه دو جوهر    ؛ اشتدادي بدون انقطاع ضامن وحدت آن است

  . )٣٣٠-٣٣١ص ، ٣، جهمان( بلكه مراتبي از يك وجود واحدند

اساس نظريه ح و  بر  امري مادي  پيدايش  بدو  انساني در  نفس، نفس  دوث جسماني 

به اين معنا كه ذات آن مجرد و منحاز از بدن نيست و به عبارتي صورت    ؛ جسماني است

 تراما بنا بر حركت جوهري يا به بيان دقيق  . )٣٣٠ص،  ٨، ج همان(  منطبع در ماده است

بدن   ذاتي  و  طبيعي  تكامل  ثمره  كه  نفسي  و اشتداد وجودي،  عنوان صورت  به  و  است 

مي تحقق  بدن  از  برآمده  اندك فعليتي  كرده  يابد،  طي  را  كمال  مراحل  مرور    ، اندك  به 
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مي پديدار  آن  در  عقلي  و  مثالي  تجرد  يعني  تجرد  مختلف  جهمان(  شودمراتب   ،٨ ،

به    . )١٣٥- ١٣٦ص،  ١٣٦٠همو،    / ١٣٣- ١٣٤ص عقلي  تجرد  مرتبه  به  وصول  البته 

خالصامعن عقلي  ادراك  انسان  ي  همه  براي  محض  از  و  برخي  تنها  و  نشده  حاصل  ها 

ميانسان نايل  تجرد  از  مرتبه  اين  به  خود  حيات  طول  در  ، م١٩٩٩،  همو(  شوندها 

تحقق   . )٣٧٢- ٣٧١ص نفس  در  از چه زماني  تجرد  مراحل  از  مرحله  اولين  اينكه  البته 

است  ، يابدمي تجربي  مطالعات  نيازمند  آن  تبيين  كه  است  نظر ملاصدرا    زيرا  ؛ امري  از 

با مراتب ادراك دارد ارتباط مستقيم  از چه  دقيقاً  اما اينكه    ؛ مراتب تجرد و تكامل نفس 

  نيازمند مطالعات تجربي است.   ، شودزماني اولين مراتب ادراك در انسان پديدار مي

  » من«از نظر ملاصدرا خودآگاهي نيز به تبع سير تكاملي    ، گونه كه بيان شد  آن  )ج

جوهري  نه »من«زيرا وقتي حقيقت  ؛ رو به تكامل است فرايندو مشابه آن يك  »خود«يا 

مجرد و ثابت بلكه وجودي اشتدادي و رو به تكامل باشد كه واجد مراتب و مراحل    ذاتاً

آگاهي    ، )٣٢٤ص،  ٣، جهمان(  متفاوت از جمله وجود مادي، تجرد مثالي و عقلي است

تكام  »من« زمان  طول  در  نيز  خويش  به  مينسبت  فلسفه  ل  در  كه  آنجا  از  اما  يابد. 

ين راه تكامل و سعه وجودي نفس كسب معرفت و اتحاد نفس با صورت  ترمهم   ملاصدرا

كسب معرفت يا همان آگاهي از غير    ، )٣٣١- ٣٣٠ص،  ٣، ج١٩٩٩،  همو( معلوم است

  در تكامل خودآگاهي انسان تأثير مستقيم دارد. 

شد،   )د بيان  آنچه  اساس  گفت  مي  بر  فلسفه  توان  در  خودآگاهي   ملاصدرا مراتب 

دارد معرفت  مراتب  با  كامل  توازي  و  معرفت  تريپايين   . همان)(  تناظر  معرفت،  مرتبه  ن 

مرتبه   اين  در  فلسفه ملاصدرا،  و معلوم در  عالم  اتحاد  اصل  به  توجه  با  كه  حسي است 

  ، نداشود كه هرچند از ماده خارجي جدا و منتزع شدهمي  نفس با صوري ادراكي متحد 

بُ از جمله  لذا    ؛ همان)(  عدداشتن و زمانمندبودن هستندهنوز واجد برخي عوارض مادي 
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در اين مرتبه از ادراك موجود مدرِك يا آگاه نيز خويش را متناسب با ادراكات خود به  

مي درك  مكانمند  و  زمانمند  امري  خودآگاهي  عنوان  نوعي  با  ما  مرحله  اين  در  كند. 

تواند به واسطه درك مكانمند و زمانمند از  واسطه آن انسان مييم كه به  احداقلي مواجه

از   مرحله  اولين  بتوان  شايد  را  اين  بگيرد.  نظر  در  خود  غير  و  خود  بين  مرزي  خود، 

  گيرد.  نيز شكل نمي »من«دركي از  ، لحاظ نشود »من«زيرا تا جز   ؛ خودآگاهي دانست

ه نفس صور ادراكي حسي را مرحله دوم از ادراك، ادراك خيالي است. در اين مرحل

است  محفوظ  قوه خيال  در  بيروني درك مي  ، كه  ماده  و  شيء  از  و مستقل  و  جدا  كند 

ها ارتباط برقرار كرده و آنها تواند به وسيله قوه ديگري به نام متخيله بين اين صورت مي

كند.  تركيب  هم  با  خود مي   را  دوم  مرحله  با  متناظر  را  خودآگاهي  از  مرحله  اين    توان 

ها و روابط  زيرا در اين مرحله نفس قادر به درك نسبت  ؛دانست  راچتآگاهي در مدل  

 تواند نسبت بين اندام بدن خود و جهان پيرامون را درك كند. شود و به همين دليل ميمي

مرحله بعدي ادراك، مرحله ادراك تصورات و مفاهيم كلي به وسيله نفس است. در اين  

اد نوعي  واجد  انسان  انسان مرحله  براي  قوه خيال  مدد  به  كه  است  ناخالص  عقلي  راك 

مي كه    ؛ شودحاصل  خيالي  صورت  يك  قالب  در  را  كلي  ماهيت  نفس  كه  معنا  اين  به 

اعتبار مي از كليت را براي آن  نوعي  ،  ٨، ج١٩٩٩ملاصدرا،  (  كند كند، درك ميذهن 

 جرد نطقي ناميد توان مرتبه تبر اساس ديدگاه برخي محققان اين مرتبه را مي  . )٢٩٥ص

). در اين مرحله است كه به واسطه درك مفاهيم زبان  ١٢٥ص ،  ٣، ج١٣٩١عبوديت،  (

تكامل مي و  و  نيز شكل گرفته  مفاهيم  بين درك  تنگاتنگ  ارتباطي  اينكه  توضيح  يابد. 

كامل  مفاهيم  درك  توانايي  زبان  چقدر  هر  و  دارد  وجود  زبان  توانايي  تكامل  شود،  تر 

توسعه ميارتباط كلامي و زبا نيز  از ضميرهايي  ني  با استفاده  انسان  اين مرحله  يابد. در 

نوعي  مي  »خود«يا    »من«چون   كه  است  مرحله  اين  در  كند.  اشاره  خويش  به  تواند 
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انسان حاصل مي براي  انعكاسي  يا  دوم  انسان    ؛ شودخودآگاهي مرتبه  كه  معنا  اين  ه  ب به 

ارجاع به خويش به وسيله   ست. اصولاًخويش آگاه است و به اين آگاهي خود نيز آگاه ا

حاصل اين خودآگاهي انعكاسي است. اين خودآگاهي    »خود «يا    »من«ئري مانند  يضما

مختص انسان بوده و حيوانات از  ، شودمفاهيم حاصل مي  گيريشكلانعكاسي كه در پي 

بي  خودآگاهي  نوع  فلسفه  بهرهاين  در  خودآگاهي  مراتب  اما  ج  ملاصدرااند.  همين  ا  به 

توان آن را وجود دارد كه مي  ملاصدرازيرا نوعي ادراك بالاتر در فلسفه    ؛ شودختم نمي

است.  خالص  عقلي  ادراك  همان  آن  كه  دانست  بالاتر  مرتبه  خودآگاهي  نوعي  مبناي 

اين   به  نيل  كه  عقل است  وسيله  به  معقول  شهود حقايق  معناي  به  عقلي خالص  ادراك 

اما   ؛ )٣٧٢- ٣٧١ص،  ١، ج١٩٩٩ملاصدرا،  (  شودميها حاصل نمرتبه براي همه انسان

مرتبه  از  بايد  آن  از  پيش  نفس  استكمالي است و  سير  اين مرحله حاصل يك  به  رسيدن 

در اين مرحله   . )٣٣٣- ٣٣١ص،  ٣، ج١٩٩٩، همو( ادراك حسي و خيالي گذشته باشد

ند دركي از تواشود و ميانسان به مرحله تجرد تام از بدن نايل مي  »خود«از سير تكاملي  

 خود به عنوان امري مجزا و مستقل از بدن داشته باشد.  

از خودآگاهي   اين مرحله  نه به عنوان ا  ايمرحلهدرحقيقت  به خويش  ست كه خود 

آگاهي مي و مكاني  ابعاد زماني  از  بيرون  عنوان موجودي  به  بلكه  بدنمند  به  امري  يابد. 

فلسفه   در  ديگر  مراح  ملاصدراعبارت  اولين  بدنمندي  هرچند  در  ريشه  خودآگاهي  ل 

هويت    ، دارند يك  از  من  يا  خود  آن  در  كه  دارد  وجود  خودآگاهي  از  بالاتري  مراتب 

با رويكردهاي پويا به    ملاصدرااز اينجا وجه تمايز رويكرد  دقيقاً  رود و  بدنمند فراتر مي

مي مشخص  شناختي  علوم  در  فلسفه  خودآگاهي  در  خودآگاهي  از  مرحله  آخرين  شود. 

الربط و وابستگي به حقيقت وجود زماني است كه انسان وجود خويش را عين   صدراملا

نا   ، دانسته اين حقيقت  معنل مييبه درك  به  تنها يك هستي  واقعي اشود كه در عالم  ي 
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كلمه تحقق دارد و تمامي موجودات ديگر و از جمله خود او چيزي نيست مگر تجليات 

ش  ديئوو  عبارت  به  واحد.  هستي  آن  واحد  نات  آگاهي  نوعي  به  متكثر  آگاهي  گر 

وجود  مي يك  از  تعيناتي  را  ديگر  موجودات  تمامي  و  خويش  انسان  آن  در  كه  انجامد 

مي رابطه  -   ملاصدرا).  ٤٩ص   ، ١ج  ، م١٩٨١،  همو(  يابدمطلق  از  كه  تفسير خاصي  با 

داند و دهد و معلول را عين ربط و وابستگي به علت ميعليت در فلسفه خويش ارائه مي

به نحو فلسفي به اثبات اين   براي اولين بار   - چيزي كه داراي ربط و وابستگي استنه  

ونات حقيقت واحده عينيه ئردازد كه تمامي موجودات از جمله انسان شأني از ش پميامر  

با نيل به اين شناخت مرتبه جديد از خودآگاهي نيز براي انسان حاصل    . )همان(  وجودند

از  مي مرتبه  اين  كه  ميشود  را  آگاهي، خودآگاهي مطلق  خودآگاهي  متعلق  تبع  به  توان 

عرفا   ؛ دانست بيان  به  يا  وجود  حقيقت  در  محوشده  را  خود  انسان  مرحله  اين  در  زيرا 

نيست. خودآگاهي مطلق وجود مي اين مطلق وجود چيزي جز ذات حق تعالي  يابد كه 

فلسفه   مي  ملاصدرا در  آگاهي  به خدا  در    ؛ انجامددرنهايت    خودآگاهي   صدرافلسفه  لذا 

 »من«و غير    »من«گرا كه مبتني بر تمايز  تكامل است كه از آگاهي كثرت رو به    يسير

در   »من«رسد كه در آن  گرايي محض ميآغاز شده و درنهايت به نوعي وحدت   ، است

چيزي نيست مگر كنه   ملاصدراشود. اين غير من در فلسفه  و فاني مي  مندكّ  »من«  غير

  ز ديد او همان وجود حق تعالي است. ذات هستي كه ا

  رويكرد ملاصدرا به خودآگاهي با دو رويكرد ايستا و پويا  مقايسه هـ)
ساختاري منحصر به فردي است  هاي  در مورد خودآگاهي داراي مؤلفه   ملاصدراديدگاه  

توان آن را به طور كامل  مي  توان آن را جزء رويكردهاي ايستا و نهكه به واسطه آن نه مي

رويكرد خاصي به   ملاصدرالذا شايد بتوان گفت رويكرد  ؛ يل رويكردهاي پويا قرار دادذ

  توان از آن با نام رويكرد سوم ياد كرد. مي خودآگاهي است كه
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با رويكرد ايستا به خودآگاهي   ملاصدرادر بررسي وجوه شباهت و تفاوت ديدگاه  

كرد اشاره  نكته  اين  به  مت   كه  بايد  از  بسياري  مانند  رويكرد، وي  اين  طرفدار  فكران 

مي امري جوهري  را  خود  يا  من  متفكر  ؛ داندحقيقت  بر خلاف  مانند  ااما  و    دكارتني 

كه حقيقت من را از بدو پيدايش جوهري مجرد و منحاز از بدن دانسته و ذات و    سيناابن

مي تأكيد  آن  ذاتي  ثبات  جسما  ملاصدراكنند،  بر  اصل  دو  پرتو  و الحدوث نیةدر  بودون 

را در بدو پيدايش نه يك جوهر مجزا و   »خود«يا    »من«كت جوهري نفس، حقيقت  حر

داند كه به مدد حركت جوهري و اشتداد وجودي  مجرد از بدن بلكه امري جسماني مي

لذا وي بر    ؛ يابددر يك سير تدريجي و اتصالي به امري مجرد و منحاز از بدن تحول مي

و به تبع آن خودآگاهي را امري پويا و رو   »ودخ«حقيقت  ن به رويكرد ايستالايخلاف قا

  داند. به تكامل مي

و رويكردهاي   ملاصدراهاي آشكاري كه بين ديدگاه  از طرف ديگر با وجود قرابت

دارد وجود  خودآگاهي  مورد  در  پويا  جايي  ، نوين  از    ملاصدراكه    تا  بسياري  مانند  نيز 

مراحلايقا داراي  امري  را  خودآگاهي  پويا،  رويكرد  مين  متفاوت  مراتب  و    ، داندل 

ديدگاه  نمي دادكاملاً  را    ملاصدراتوان  قرار  رويكرد  اين  ذيل  همان  ؛ در  كه   زيرا  گونه 

بيشتر ريشه در مطالعات تجربي    ، اشاره شد ان در  شناس روانرويكرد پويا به خودآگاهي 

وجو به  باور  يا  كه  دارد  معاصر  ذهن  فيلسوفان  فلسفي  تأملات  و  شناختي  علوم  د  حوزه 

نام   به  رد  »خود «يا    »من«جوهري  اساس  از  و  مي  را  يك    »خود«يا    »من« كنند  نه  را 

عرضي امري  بلكه  كه    آن  ، دانندمي  جوهر  تفسيري   هيومگونه  اگر  يا  داشت  باور  بدان 

آن را نه جوهري مجزا از بدن بلكه    ، يا خود داشته باشند  » من«انگار از حقيقت  »جوهر«

    دانند. آن مي عين آن يا ساختاري برآمده از
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  نتيجه  
مي شد،  اشاره  بدان  بالا  در  آنچه  اساس  مؤلفه بر  برخي  به  هاي  توان  پويا  رويكرد 

آثار   در  را  آنها  وجوجست  ملاصدراخودآگاهي  از جمله  كه  زير مي  كرد  موارد  به  توان 

را نه جوهري مجزا از ماده به نام نفس بلكه    »من«نيز حقيقت    ملاصدرا  اشاره كرد: اولاً

از نظر  داند كه نفس و بدن از مراتب آن وجود واحدند. ثانياًوجود واحد اشتدادي مي يك

امري پويا و رو به تكامل است و آنچه ضامن   »خود«خودآگاهي به تبع حقيقت    ملاصدرا

نفس    ، در طول زمان است  »من«ثبات هويت   نام  به  بدن  از  ثابت مستقل  نه يك جوهر 

كه يك سير تحول و   »خود«از آنجا كه سير تكامل    لثاًبلكه وجود واحد اتصالي است. ثا

بر اساس قاعده اتحاد عاقل و معقول با سير معرفتي تناظر يك به   ، اشتداد وجودي است

باط با جهان و ديگران حاصل  تيك دارد و اين معرفت حداقل در مراتب ابتدايي آن در ار 

تكا  ، شودمي در  مستقيم  نقش  ديگري  و  جهان  با  ارتباط  آن    »خود«  مللذا  تبع  به  و 

بودن نفس،  الحدوث نیةاز آنجا كه بر پايه قاعده جسما  دارد. رابعاً  »خودآگاهي«تكامل  

است بدنمند  و  مادي  امري  خود  تكامل وجودي  سير  ابتداي  در  انسان  بدنمندي    ، نفس 

حداقل در مراتب ابتدايي، نقش كليدي در خودآگاهي انسان و تمايز او از جهان پيرامون 

را    ملاصدراتوان ديدگاه  در عين حال نمي  ؛ دارد با رويكرد كاملاً  در مورد خودآگاهي 

دانست منطبق  مي  »من«حقيقت    ملاصدرازيرا    ؛ پويا  امري جوهري  را  خود  داند كه  يا 

بدن است با  و متحد  پيدايش امري جسماني  بدو  سير تكامل خود    ، هرچند در  ادامه  در 

از اين بدنمندي رها شدهمي ادامه    به  ، تواند  از ماده به حيات خود  امر مجرد  عنوان يك 

هاي رايج پويا به خودآگاهي در  با ديدگاه   ملاصدراين تمايز ديدگاه ترمهم اين نكته    . دهد

ين وجه شباهت ديدگاه وي با طرفداران ترمهم حوزه علوم شناختي است و در عين حال  

  است.  تدكارو  سيناابن رويكرد ايستا به خودآگاهي و به طور خاص 
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ديدگاه  مي  لذا كه   ملاصدراتوان  دانست  سومي  ديدگاه  را  خودآگاهي  مورد  در 

از  برخي  است  توانسته  و  دارد  خودآگاهي  به  پويا  و  ايستا  رويكرد  دو  بين  جايگاهي 

  دو ديدگاه را در خود جمع كند. هاي ين مؤلفه ترمهم
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